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Abstract 
 

Humanities, as one of the most important scientific fields, examines and 
analyzes human thoughts, feelings, actions, as well as social structures and 
systems. These sciences play a key role in the cultural, social, and moral 
progress of humanity with the aim of a deeper understanding of man and 
society. In the Islamic world, the Islamization of these important sciences 
is one of the main concerns of a number of thinkers. The main question of 
the present article is what are the implications of the intellectual 
movements in the Islamic world on the subject of Islamic humanities? In 
other words, what implications will the ideological system of each 
intellectual movement in the Islamic world have in the field of producing 
Islamic humanities? The data collection method in the present study is 
documentary, and the data analysis method is emergent implication study. 
According to the research findings, the Islamic modernism movement 
implies a refinement approach, the civilizationism movement implies a 
production approach (with all its various approaches), and the 

traditionalism movement implies a containment approach. panel. 
Keywords: Intellectual movement, Islamic humanities, production of 

knowledge, modernism, Islamic modernism. 
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 نوع مقاله

 ي فكريهاانيجر بر ديتأكي رويكردهاي توليد علوم انساني با شناسگونه

  معاصر جهان اسلام
 

    1 مجيد مبيني مقدس

  Email: majid.mobini@gmail.com  دانشگاه اديان، قم، ايران ،علوم اجتماعي دانشكدهاستاديار،  .1

  

  دهيچك
افكار، احســاســات،   ليو تحل يبه بررســ ،يعلم يهاحوزه نيتراز مهم يكيبه عنوان  ،يعلوم انســان

  ترقيعلوم با هدف فهم عم ني. اپردازديم ياجتماع يهاســاختارها و نظام نيو همچن يانســان يهاكنش
ــان و جامعه، نقش كل ــرفتيدر پ يديانس ــر يو اخلاق ياجتماع ،يفرهنگ ش در جهان   .كنديم فايا تيبش

ساني،       ضوع توليد علوم ان سلام، مو صلي  به عنوان يكي از دغدغها   بوده از متفكران مطرح شماري هاي ا
سئله توليد علوم         سلام به م ضر با هدف توصيف رويكردهاي فكري در جهان ا ست. مقاله حا ساني، ا به  ان

ي فكري معاصر جهان اسلام، چه رويكردهايي   هاانيجركه بر اساس انديشه    پردازديماين پرسش اصلي   
شه     سلام وجود دارد؟ به بيان ديگر، نظام اندي ساني در جهان ا صر   به توليد علوم ان اي هر جريان فكري معا

ها در تحقيق  آوري داده؟ روش جمعدكندر جهان اسلام، بر چه رويكردي به توليد علوم انساني دلالت مي
ــنادي و روش تحليل داده    ــر، اسـ ــت. بنا بر يافتهها دلالت  حاضـ  توانيمهاي تحقيق، پژوهي ظهوري اسـ

ساس       سلام را بر ا ساني در جهان ا صر جهان   هاانيجررويكردها به توليد علوم ان ي چهارگانه فكري معا
ــلام به چهار گونه تقليدي، تهذيبي،  ــاس ــيتأس ــيم كرد. جريان تجددگرايي بر رويكرد  س ي و توقيفي تقس

ي (با تمامي س يتأس گرايي بر رويكرد تقليدي، جريان تجددگرايي اسلامي بر رويكرد تهذيبي، جريان تمدن 
  .يي بر رويكرد توقيفي دلالت داردگراسنتهاي گوناگون آن) و جريان رهيافت

  

  .گراييگرايي، سنتتجددگرايي، تجددگرايي اسلامي، تمدنعلوم انساني، علم ديني،  :هاواژهكليد

  

  

ستن  س   گونه).1405.(مجيدمبيني مقدس، د:اا ساني باشنا سلام   هاانيجرديتأكي رويكردهاي توليد علوم ان صر جهان ا  ؛ ي فكري معا
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  مقدمه و بيان مسئله
سلام،   ضوع امكان  ر،ياخ يهادهه زيبرانگاز مباحث مهم و چالش يكيدر جهان ا ضرورت  مو  ،

ــاني  ديتولو چگونگي   ــ نيبوده اســت. اعلوم انس ــئله، توجه بس ــات ياريمس ــگ د،ياز اس ران و پژوهش
با  شمندان ياند نيرا به خود جلب كرده است. ا  يو علوم اجتماع يعلوم انسان  يهاحوزه شمندان ياند

 يو اجتماع يعلوم انسان  توانيم اياند كه آموضوع پرداخته  نيا يبه بررس  ،يليو تحل يانتقاد ينگاه
  ؟افتيدست  ياسلام يعلوم انسان ديكرد و به تول فيبازتعرا رويكردي ديني را ب

ــت ابتدا جر  كردها، يرو نيا قيعم لي تحل يبرا ــلام    يكلان فكر يها اني لازم اسـ در جهان اسـ
اتخاذ  يمواضع متفاوت  ،وم انساني اسلامي  عل ديدر مواجهه با مسئله تول  هاانيجر نيشوند. ا  ييشناسا  
ــرورت تول نبر امكا  ها اني جر نياز ا ياند. برخ كرده دارند و معتقدند كه علوم       دي تأك آن  دي و ضـ
ــان جوامع   يازهاين يگوپاســخ توانندينم ،يســكولار و غرب يكردهايغلبه رو ليموجود، به دل يانس
  يتيو معتقدند كه علم، ماه كننديمسئله نگاه م  نيبه ا ديبا ترد گريد يباشند. در مقابل، برخ  ياسلام 
  محدود كرد. يفرهنگ خاص اي نيتوان آن را به ديشمول دارد و نمجهان

ــناخت    ــع آن لي و تحل يفكر يها اني جر نيا شـ   يها دگاه ي د ترقيتنها به فهم عم   ها، نه  مواضـ
نقد و  ني. اسازد يفراهم م كردهايرو نيا ترقينقد دق يرا برا نهيبلكه زم كند،يشده كمك م مطرح
ستراتژ  توانديم تيدر نها ،يبررس  سلام برا  ترحيصح  يهايبه اتخاذ ا  ،ينيعلم د ديتول يدر جهان ا

 نياضــر اح قيتحق يپرســش اصــل ف،يتوصــ نيا با. نجامديب ،ياســلام يدر حوزه علوم انســان ژهيوبه
ــت كه  ــهاس ــر  يفكر يهاانياز جر كيهر اي نظام انديش ــلام، چه دلالتمعاص در ي را در جهان اس
  ؟در پي خواهد داشت يعلوم انسان عرصه توليد

  پيشينة پژوهش

ب            تاكنون  ــلام  ــلامي در جهان اسـ ــاني اسـ به توليد علم ديني و از جمله علوم انسـ ه  رويكردها 
سي   گونهي مختلفي هاوهيش  ، زانهيست غرب كرد: مواردبه اين  توانميها كه از جمله آن اندشده  شنا

نه     نا نه، غرب گزي حداكثري     )؛Khosropanah, 2014( غرب گريزا ياني و   ,Bostan( حداقلي، م

صالت  )؛112 :2000 صالت  نقل، ا شي  تنوع و تجربه ا سبي  )؛Sozanchi, 2009: 194( رو  و گرايين
سفه مضاف، روش    )؛ Hassani, Movahed Abtahi & Alipour, 2011: 2( گراييواقع تهذيبي، فل
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  السلام)(عليه حسين امام جامع دانشگاه علمي نشريات

ــاف ــاف هــايو روش فرامبنــايي مبنــاگرايي، تهــذيبي، )؛Mirbagheri, 2013: 19( مضــ  مضــ
)Mohammadi, 2015ضاف) مبناگرا: استنباطي، فلسفه روش، فلسفه م    -تهذيبي، تأسيسي (فرامبنا   )؛ 
)Ebrahimipour & Mohebbi, 2015سي     )؛ سي ستنباطي، تأ هر  ).Bagheri, 2011: 211( تهذيبي، ا

ــي رويكردها پرداخته          ناسـ ــ به گونه شـ اند كه نقدهايي نيز متوجه        يك از اين تحقيقات از منظري 
ــت (آن ــتجوهاي نگارنده، تاكنون تحقيقي  Movahed Abtahi, 2019هاس ). با اين وجود بنا بر جس

سي رويكرد   درباره گونه سلام انجام          شنا سي فكري جهان ا شنا ساس جريان  ساني بر ا ها به علوم ان
  نشده است.

  ادبيات نظري
ــامل  ــلامجريان«در اين بخش مفاهيم كليدي تحقيق ش ــاني«و » هاي فكري جهان اس   »علوم انس

  گيرد.مورد واكاوي قرار مي

  جهان اسلاممعاصر فكري  هايجريانـ 1
از  اندهشــدي بندميتقســي مختلفي هاگونههاي فكري معاصــر در ايران يا جهان اســلام به جريان

ــنتي، مكتب تفكيك،  «جمله:  ــلامي، روحانيت س ــنتعقلانيت اس  ــگراييس ــتيزي س نتي و ، تجددس
ساني، روشنفكري      سفي، فرهنگستان علوم ان سلامي،   شريعت «)، Khosropanah, 2015» (فل گرايي ا

 ــ ــلامي گراييتمدن لامي، تجددگرايي اسـ ــنت «)، Sobhani, 2006» (اسـ ، تجددگرايي  گرايي،سـ
سلام «)، Sobhani, 2003» (گراييتمدن سلام  يگراتمدن، يتمدن يگراا سلام  يتجددگرا، يا  »يا

)Mehdinejad, 2022 ،(» سلام سلام  تهيمدرن ،يتمدن ا سم سكولار ، يا و  )Mirbagheri, 2011( »ي
  ).Jamali, 2016» (اسلامي گراييتمدنو  گراييسنتتجددگرايي اسلامي، تجددگرايي، «

ــده در اين زمينه، گونه  ــي جمالي با مرور تحقيقات انجام شـ ــناسـ ــده   )1395(شـ كه تكميل شـ
، چارچوب  هايشناسگونهاست، به دليل جامعيت بيشتر نسبت به ساير  )1390(شناسي ميرباقري گونه

لوب  چگونگي مواجهه مط«شــناســي، مفهومي برگزيده اين تحقيق اســت. معيار تقســيم در اين گونه
»  افزاريافزاري و نرمهاي ســختي نوآورانه تمدني غرب مدرن در عرصــههاآوردهجهان اســلام با 

مواجهه  اند كه جهان اسلام درها در پاسخ به اين پرسش شكل گرفتهبه بيان ديگر، اين جرياناست؛ 
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ــش، چهار جريان تجددگرايي،                     به اين پرسـ ــخ  پاسـ كه در  يد بكند؟  با چه  مدرن غربي  با تمدن 
يح داده توض هاانيجراند. در ادامه اين گرايي شناخته شدهگرايي و سنتتجددگرايي اسلامي، تمدن

  شوند.مي

  جريان تجددگرايي -1-1
جريان تجددگرايي بر اين باور است كه امر توسعه بايد پيگيري شود و مدرنيته با تمام لوازم آن     

ــت. صــاحبان اين گفتمان به دفاع شــديد از تجدد مي    پردازند و آن را تنها راه  راه چاره توســعه اس
شر مي  شوند، خود را با  هاي همه تمدن): «Jamali, 2016: 87پندارند (نجات ب عالم بايد تابع تجدد 

ــير حركت جهان كنار خواهند           ــورت از مسـ آن تطبيق دهند و از آن الهام بگيرند، در غير اين صـ
  ).Shaygan, 1993: 30»(رفت

ــته و در هم تنيده اســـت كه جنبه  ــتم به همه پيوسـ ــيسـ ها و اضـــلاع از اين منظر، تجدد يك سـ
ــت كه همه  ). Bashirieh, 2001: 9( اندموافقگوناگون آن با هم هماهنگ و  ــدد آن اس تجدد در ص

هاي حيات انســـاني را با هدف خود هماهنگ كند، بنابراين علم، صـــنعت، هنر مدرن، فلســـفه مدرن،      جنبه 
اند. تجدد در پي ايجاد هماهنگي ميان       اخلاق مدرن و ... همه يك مجموعه و منظومه هماهنگ و هم جهت        

توسعه را بايد جرياني  «): Jamali, 2016: 97( اعي و تكنولوژي مدرن است نظام مفاهيم، ساختارهاي اجتم 
  ).Todaro, 2003: 23( »كندچندبعدي دانست كه تمام آن در هم تنيده است و يكديگر را تأييد مي

نا يزاولين و  ماعي و              نيترييرب هاي اجت تار كه ســــاخ يادي آن اســــت  فاهيم بن جدد، م به ت جن
) كه از جمله اين مفاهيم  Jamali, 2016: 97شــكل گرفته اســت ( هاآنتكنولوژي جديد بر اســاس 

  توان به سكولاريسم و اومانيسم و معرفت شناسي غيروحياني اشاره كرد.بنيادي مي
گفت اين جريان بر اين باور است كه ما ناگزير از توسعه هستيم   توانيمخلاصه  طوربه ن،يبنابرا

ــت ــعه غربي اسـ ــي  و بايد از الگوهاي توسـ فاده كرد و از آنجا كه اين الگوها بر مبادي معرفتي خاصـ
ي ي) استوار است؛ ناگزير بايد مباني نظر  شناس  معرفتي و شناس  ارزشي، شناس  انسان ي، شناس  يهست (

  توسعه را نيز بپذيريم.



  

   

15  

 اي تمدني انقلاب اسلاميرشتهنشريه مطالعات ميان

  السلام)(عليه حسين امام جامع دانشگاه علمي نشريات

  تجددگرايي اسلامي جريان -1-2
سلامي از جمله   سياري    هاانيجرجريان تجددگرايي ا سلام و  يي است كه طرفداران ب در جهان ا

از يك  ست يبايمايران دارد. از منظر اين جريان، اصلاحاتي كه بايد در جامعه اسلامي انجام گيرد،   
سوي ديگر،         شد و از  شامل رهاوردهاي مثبت تمدن و تجدد موجود با ي هاتيهدا ست يبايمسو 

ــت كه نگاهي به تجدد و            ــلاحات مطلوب آن اسـ ــد؛ بنابراين اصـ ــته باشـ ديني را هم به همراه داشـ
  ).Jamali, 2016: 47ي مثبت بشري و همچنين نگاهي هم به دين داشته باشد (هاآورده

با نفي   گار مطلقاين گروه  به لزوم اقتباس يكي از ديگري     ان ــلامي،  ي از دو تمدن غربي و اسـ
 اســتفادهاز ماده يكي از اين دو تمدن براي تمدن ديگري  توانيمر اين باورند كه و ب دهنديمحكم 

كرد و به آن صورتي بومي و ملي زد. پيشنهاد اين گروه آن است كه ما بايد بتوانيم تجدد را اسلامي  
سلام تعارض ندارد، ولي با اين حال، در همه زوايا و     كنيم، چراكه تجدد در همه عناصر خودش با ا

سلامي را كه روح اين آهنگ،       شئ  ست؛ بنابراين اگر ما بتوانيم آهنگ ا سلام هماهنگ ني ون هم با ا
ــري حاكم كنيم و   ــت، بر تمدن جديد بشـ ــتن معنويت اسـ ي ي از تركيب احياانمونهزنده نگه داشـ

معنويت در قالب معارف اســلام و توســعه به بشــريت ارائه دهيم، الگوي كامل و جامعي از توســعه   
تحقق پيدا كرده است. بنا بر اين انديشه، اگر ما بتوانيم در روند توسعه، يك جامعه مدرن بر اسلامي 

ه يك الگوي جديد ب مياتوانســـتههاي اســـلامي و با رويكردي معنوي بســـازيم، در واقع پايه ارزش
  ).Jamali, 2016: 48جامعه جهاني عرضه كنيم (

  ها با احكام اجتماعي اسـلام، بر اسـاس اين نگاه، در باب رفتارهاي اجتماعي و مسـئله انطباق آن  
ــت؛ » موافقت قطعيه  «كند و نيازي به احراز    كفايت مي  » عدم مخالفت قطعيه    « از  توانيم مثلاًنيسـ

  ).Jamali, 2016: 51الگوي بانكداري غربي مشروط به حذف ربا از آن، استفاده كرد (
ــت؛ ن انهيگراكلي و امجموعهين جريان به تجدد، برخلاف جريان تجددگرايي، نگاه نگاه ا يسـ

ــت كه نتوان آن را تجزيه كرد؛ بلكه اين تمدن                 يك كلِ واحد نيسـ آنان معتقدند تجدد به عنوان 
ي گوناگون  هاجنبهها درباره با تفكيك آن توانيموحدتي اعتباري و اجزاي مثبت و منفي دارد كه 

گفت اين جريان بر اين باور  توانيمخلاصه   طوربه ).Jamali, 2016: 53ضاوت پرداخت ( آن به ق
ــعه غربي  اســت كه ــت؛   لزوماًالگوهاي توس ــتوار نيس توان  مي رونيازابر مبادي معرفتي خاصــي اس
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شود تا عدم        تاًينهاالگوها را پذيرفت؛  لازم است كه اين الگوهاي توسعه از نظر فقه اسلامي بررسي 
  ها با احكام فقهي احراز شود.الفت قطعي آنمخ

  گراييتمدن جريان -1-3
ــت كه          جريان تمدن   ــلامي) معتقد اسـ گرايي (همانند تجددگرايي و برخلاف تجددگرايي اسـ

ست كه جنبه        سته و در هم تنيده ا ستم به هم پيو سي ي هاي گوناگون آن داراتجدد يك مجموعه و 
ــتند ــته ؛ جهت واحد هس ــنعت و هنر مدرن خواس وان تهايي دارند كه به راحتي نميبنابراين علم، ص

نيســت كه بتوانيم علم، صــنعت و هنر مدرن را  گونهنياهايشــان جدا كرد؛ يعني ها را از خواســتهآن
لوازم   شــكيبها وارد كنيم و اگر بخواهيم به اســتقبال اضــلاع تجدد برويم، بدون لوازم معرفتي آن

نيست كه بتوان از تكنولوژي جديد استفاده   گونهنياهمراه خواهند آورد. به ديگر سخن،  خود را به
در مســـير گســـترش اخلاق الهي قرار داد. اين فناوري و تكنولوژي و صـــنعت،  كاملاًكرد و آن را 

 يامجموعه غرب): «Jamali, 2016: 166- 168هاي متناسب با خود را در پي دارد (اخلاق و ارزش
آن را  ياســت كه اجزا يبلكه كل واحد ؛كه در كنار هم قرار گرفته باشــند ســتين ييا و اجزاهاتم
  ).Davari, 1984: 22» (وارد كرد ياتازه بيبه دلخواه در هر ترك توانينم

ــي آويني در اين باره   ــدينويممرتضـ ــت كه    يآنچه در مورد تمدن غرب رو  : «سـ داده آن اسـ
  يمتدولوژ يعني. ستيآورده است، ن  به وجودكه تمدن غرب  يو ابزار هاروشجز  يزيچ ،فرهنگ

ــورت مبدل همان فرهنگ يو تكنولوژ ــتند كه تمدن غرب بر آن  يص ــهس واقعه  نيو ا افتهي سيتأس
و  هاروش جزبه يفرهنگ ،غرب مروزگفت كه در تمدن ا ديبا ترساده است. به عبارت   يبيعج اريبس 

كه رسانه همان   آورديم اديسخن مك لوهان را به   نيعم اگفته، صورت ا  ني(و ا ابزار وجود ندارد
نابرا   امي پ پذ  يفرهنگ غرب مفهوم  رشيپذ  نياســـت) و ب  و متدولوژي (و ابزار  ها روش رشيجز 

خذ      نيندارد و ا  ي)تكنولوژ ما ابزار را ا كه  ها     و ميكنيمتوهم  جز  ،ميكنيمفرهنگ غرب را ر
   ).Avini, 2004: 150(» ستين شيب يسراب

، اين هاي خاص فرهنگي  با توجه به نگاه اين جريان مبني بر ابتناء تمدن غرب بر باورها و ارزش         
  ينهضت اسلام   نيبا ا«: شد يانديمجريان به طراحي تمدن نوين اسلامي در مقابل تمدن مدرن غربي  

 كي يســوهبهمه با هم  ،ميهمه با هم جلو برو ،همه با هم يعني ،از حالا به بعد ميكن يســازندگ ديبا
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  السلام)(عليه حسين امام جامع دانشگاه علمي نشريات

 ,Imam Khomeini, 2019» (يالله لتمدن رسو ،يتمدن اله ،يينه تمدن محمدرضا ،حيتمدن صح

 يميبر مجموعه عظ گريبار د كي ياست كه تمدن اسلام   نيعبارت از ا يسرنوشت حتم  « )؛343 :6
سلام  يپرتو خود را بگسترانند. خط  اياز دن س  يكه نظام ا س  كنديم ميتر سلام  دنيخط ر   يبه تمدن ا
  ).14/7/1379ي، اخامنه االلهتيآ» (است

ــه مي طوربه  ن،يبنابرا  ــت كه     خلاصـ ــعه   توان گفت اين جريان بر اين باور اسـ ،  الگوهاي توسـ
ينم، بر مباني معرفتي خاصي استوار است و    دارديمكه جريان تجددگراي سكولار بيان   گونههمان
ماعي هاي اجتاســـتفاده كرد. در اين نگاه، اســـتفاده از نظام اين الگوها را از آن مباني منفك و توان

ــتيبان آن   ــط مبادي معرفتي پش ــته به بس در جامعه خواهد انجاميد. راهبرد اين جريان،  غربي، ناخواس
  هاي اجتماعي اسلامي و در نهايت ايجاد يك تمدن نوين اسلامي است.طراحي نظام

  گراييسنت جريان -1-4
ــنت  ــمند        سـ ــط رنه گنون انديشـ ــت كه توسـ گرايي در غرب، جرياني فكري در نقد تجدد اسـ
سوي (  سوام     يگذارانيبن) 1951 – 1886فران  يبندصورت  )1945 – 1877( يشد و توسط كومارا

ــو وفيتيو با مطالعات فر    افت ي خود را  يمفهوم ــ زلينگ نيبوركهارت، مارت   توسيان، توشـ   دي و سـ
  ).Shojaei Jashouqani, 2021: 61( شد حمعاصر مطر يفكر انيرج كيعنوان نصر به نيحس

  جاهمه يامر قدس  ،يسنت  يهادر تمدن ؛است  »ييزدااست قد«تجدد  ياصل  يژگيو نانيدر نگاه ا
ــئونو  يمتجل ــبود. قد دربرگرفتهرا  اتيمختلف ح ش وجود  تيبود كه بر تمام ياهاله مانند به تاس
 فلسفه و جيتدربه ،بشر متجدد در غرب يشدن زندگ ييايدن انيداشت. با جر  حاطها يسنت  يهاجامعه

شــد.  جدا يقدســ قتياز قلمرو حق يگريپس از د يكي ،از هنرها ياريو بســ ياجتماع نيعلم و قوان
)Jamali, 2016: 148هاى معنوى نقد مدرنيســم خســتين وظيفه تمام متفكران ســنت). از اين منظر ن

  ).Nasr, 2006: 300( است
ــنت  ــدهگذار بدل ريثأت يفكر انيجر كيهنوز به گرايي در جهان اســلام هر چند س ــ نش  تاس

)Jamali, 2016: 148 ،(  ــور نگاه معنويت     اما ــته از حضـ ــاخه گذشـ هاي ديگري از  گراي فوق، شـ
ــنت  ــور دارند؛  سـ ــاخه   مثال مي  عنوانبه گرايي نيز حضـ به شـ با گرايش    توان  كه  ــاره كرد  اي اشـ
اين باور اســت كه همه چيز در كتاب و ســنت ذكر شــده اســت و بايد به آن بســنده گري بر اخباري
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ه بازگشــت ب توانمي راگرايي هاي متكثر ســنتطيفمشــترك  وجه ).Khosropanah, 2015( كرد
  ).Jamali, 2016: 148( دانست يسنت يهاتمدن

  هاي فكري معاصر جهان اسلام. جريان1 جدول

 توضيح جريان فكري

  پذيرش تمدن مدرن غربي تجددگرايي
  پذيرش تمدن مدرن غربي با اصلاحات فقهي تجددگرايي اسلامي

  بر تمدن نوين اسلامي ديتأكعدم پذيرش تمدن مدرن غربي و  گراييتمدن
  عدم پذيرش تمدن مدرن غربي گراييسنت

  

  علوم انساني -2
سقراط خود را ف  ياز هنگام سوف يكه  سطه به      د،ينام ل سف سفه همواره در برابر واژه  كار  واژه فل

يرمرا در ب اتيو اله اتياض ير ئت،يطب، ه ،يميش  ك،يزيمانند ف يقيحق يهاو همه دانش رفتيم
مانند لغت، صــرف و نحو و دســتور زبان، از قلمرو فلســفه خارج   ،يو تنها معلومات قرارداد گرفت

ــم عام  بيترت نيبد .بود ــفه اس ــديم يتلق يقيهمه علوم حق يبرا يفلس ــته  ش علوم  كليو به دو دس
  ).Mesbah Yazdi, 2003: 31شد (يم ميتقس يو علوم عمل ينظر

ش  « ش چنانآن ايحكمت نظرى عبارت است از علم به احوال ا ولى  ؛هستند يا خواهند بود  ءايكه ا
ــت از علم به اينكه افعال      ــر (افعال اختيارى او) چگو   حكمت عملى عبارت اسـ ال نه و به چه منو   بشـ

ها و خوب است و بايد باشد و چگونه و به چه منوال بد است و نبايد باشد... حكمت نظرى از هست     
ست  سخن مى ا سائل حكمت نظرى از نوع      ها  شايدها. م شايد و ن گويد و حكمت عملى از بايدها و 
  ).Motahari, 2009: 29» (هاى انشائيههاى خبريه است و مسائل حكمت عملى از نوع جملهجمله

ــتيبه بيان ديگر مي ــان واقع ميتوان گفت هس ــتي هايي كه معلوم انس ــوند يا هس ــاني  هاي اش نس
هاي انساني، موجوداتي است كه با آگاهي و اراده   هاي انساني. مراد از هستي  هستند يا غير از هستي  

و  نامنديم؛ اين قســم را علوم عملي هاســتآن؛ يعني اراده انســان مقوم تحقق شــوديمانســان ايجاد 
تند هاي ديگر موجوداتي هس فارابي در تحصيل السعاده اين بخش را علم انساني ناميده است. هستي      

ــم را علوم نظري       ــان موجودند كه اين قسـ ــتقل از اراده و آگاهي انسـ  ,Parsania( نامنديمكه مسـ
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ي جهان است؛ اما موضوع علوم عملي،   ). بنابراين موضوع علوم نظري، حقايق نظر 164-167 :2022
  شوند:عمل اختياري انسان است. هر يك از علوم نظري و عملي به چند بخش تقسيم مي

  . تقسيم علوم نظري و عملي2 جدول

  نام علم موضوع علم انواع علم

  حكمت نظري 
  (علوم نظري)

  مجردات تام
ما بعد الطبيعه (متافيزيك)، فلسفه اولي، علوم تجريدي، 

  1علم كلي

  مجردات ناقص
  رياضيات، فلسفه وسطي، علوم نيمه تجريدي 

  (نيمه تجربي)
موجودات طبيعي و

  فيزيكي
  طبيعيات (فيزيك)، فلسفه ادني، علوم تجربي محض

حكمت عملي (علوم 
  عملي، علوم انساني)

  اخلاق  فرد
  تدبير منزل  خانواده
  سياست مدن  جامعه

  

 3، علوم اجتماعي2ي ديگري از دانش شــكل گرفت: علوم طبيعيبندطبقهدر تمدن مدرن غرب، 

ــانيات   ــيك               4و انسـ با علوم عملي كلاسـ مدرن  تاريخ). علوم اجتماعي  ــفه و ادبيات و  (مانند فلسـ
شهودي و يا عقلي نبود، بلكه تجربي بود     هاتفاوت شت؛ نخست آنكه روش آن  گر آنكه  و دي يي دا

  بود تا هنجاري و تجويزي.رويكردش بيشتر توصيفي و تحليلي 
علوم  نيا يشناس  روش ،يريتفس  ميو ظهور پارادا يدر علوم اجتماع ياثبات ميبا افول سلطه پارادا 

 يهاروش قيكنشـــگران از طر يذهن يفهم معنا د،يجد ميخارج شـــد. در پارادا هاز انحصـــار تجرب
  شد. رفتهيمعتبر پذ يكردي) به عنوان رويدارشناسي(مثل پد يفيك

 

شتن احكام متاف  انيجر -1 ست. كل  نيبودن ا يآن به علم كلّ يگذارنام لياز دلا يكيعلوم،  گريدر د كيزيدا   نيدن ابو يعلم ا
در سرنوشت    ،يكيزيمعناست كه احكام متاف  نيحل مسائل همه علوم باشد؛ بلكه به ا   دارهدهع كيزيكه متاف ست يعلم معنا ن

ه در همه علوم به  است ك يكيزياصل متاف كي ن،يض يمثلاً اصل استحاله اجتماع نق   ؛است  كنندهنييو تع رگذاريعلوم، تأث ريسا 
 ).Parsania, 2022: 167بيان حدود و ثغور آن برعهده فلسفه است ( و نيياما تب رود؛يكار م

2. Natural Sciences 
3. Social Sciences 
4. Humanities 
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وم عل«با رويكرد هنجاري است؛ نه  » حكمت عملي«در اين پژوهش، مقصود از علوم انساني، نه   
ــانيات«و نه » اجتماعي با روش تجربي ــفه و ادبيات و تاريخ)؛ بلكه مراد » انسـ يي هاانشد(مانند فلسـ

ــت با   ــي  ها روشاسـ ي اجتماعي هانظام و طراحي  پردازند يمي اجتماعي  ها دهي پد ي متنوع به بررسـ
  .كننديمي محوري دنبال هاتيمأموررا نيز به عنوان يكي از  سازتمدن

  روش تحقيق
هاي لازم از مطالعه اسناد و منابع  است و داده در تحقيق حاضر، اسنادي هاداده يآورجمعروش 
ــت. مرتبط جمع ــده اس ــت، بدين معنا كه دلالتها دلالتروش تحليل داده آوري ش هاي پژوهي اس

شه در  صه ديگري مورد مطالعه قرار مي  يك اندي پژوهي به دو گونه ذيل قابل انجام گيرد. دلالتعر
  است:

كه به دنبال   يايمفهوم، پژوهشگر در ابتدا چارچوب  روشدر اين : مندپژوهي نظامدلالتالف. 
سفه، چارچوب، نظريه، مدل يا     هاييدلالت شـــــته، فل شده در مجامع    يهادهيااز ر طرح 

ــه دنب هادلالتو سپس در مĤخذ استقراض  كندميطراحـــي  ليتفصبه، تعلمي اس ــال بـ ـ
  .گردديمآن چارچوب مفهومي  دهندهليتشكعناصـر  تكتكبـراي  هاييدلالتيـافتن 

  ندكمييك سؤال كلي را مطرح  روش، پژوهشگر  در اين ): يش يبراظهوري ( پژوهيدلالتب. 
شود كه مĤخذ     شخص  ــه  پژوهيدلالتتا م صه كلي   هاييلتدلاچـــ شته يا   اوبراي عر (ر

ـاتي) دارد  ـا دلالت            ؟حوزه مطالع ـايي ي ـه رهنموده ـم انتقادي چ ـال رئاليس ـراي مث هايي ب
كه رئاليسم انتقادي  شودميعمـومي دارد؟ بعـد از مطالعـه مشخص     يگذاريمشخط بـراي 
  يهايمشــخطعمومي و ارزشــيابي  يهايمشــخط، تحليل يگذاريمشــخط ندآيفربراي 

ــوع  ها دلالت  نيا يدارد؛ ول هايي دلالت عمومي  ــورتبه  ها دلالت و موضـ   ظهوري صـ
شكل     شي)  ضوع از  ياهياولو چارچوب مفهومي  رنديگيم(براي شخص    هادلالت يهامو م

  ).Danaeifard, 2016ت (نشده اس
اني  لوم انس پژوهي ظهوري است؛ بدين معنا كه رويكردها به ع روش انجام تحقيق حاضر، دلالت 

 يپژوهدلالتهاي فكري جهان اســـلام به مثابه مĤخذ كلي به جريان ســـؤالاســـلامي در قالب يك 
  شود تا دلالت هر جريان فكري در عرصه علوم انساني اسلامي مشخص شود.عرضه مي
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  هاي فكري در علوم انساني اسلاميي جريانابيدلالتهاي تحقيق؛ يافته
ــلام در  هاي جريانبا عنوان دلالت هاي تحقيقدر اين بخش يافته ــر جهان اسـ هاي فكري معاصـ

  گيرد.حوزه علوم انساني اسلامي مورد مطالعه قرار مي

  يي و تقليد در علوم انسانيتجددگراجريان 
عه غربي را در                 ــ بايد الگوهاي توسـ عه  ــ كه براي توسـ باور اســـت  جريان تجددگرايي بر اين 
كشــورهاي اســلامي اجرا كرد و با توجه به ابتناي اين الگوها بر مبادي معرفتي خاص فرهنگ غرب 
ساني و اجتماعي غربي را   مدرن، بايد آن مبادي معرفتي را نيز پذيرفت. به بيان ديگر هم بايد علوم ان

ستند را پذيرفت و هم    هانظامچگونگي  كنندهنييتب كه ي اجتماعي غرب مدرن و الگوهاي توسعه ه
  ها همچون فلسفه اخلاق را پذيرفت.علوم انساني پشتيبان آن

ست كه اين جريان     شن ا ساً   با اين نگاه رو سا ست و با        ا سلامي مخالف ا ساني ا با توليد علوم ان
ست، نيازي به توليد    توجه به پذيرش كامل الگوهاي توسعه غ  ستوار ا ساني غربي ا   ربي كه بر علوم ان

ــاني جديدي  ــاني غربي در و آن را نفي مي نديبينمعلوم انس كند. در اين رويكرد، ترجمه علوم انس
  تواند زمينه توسعه را براي كشورهاي اسلامي فراهم آورد.جهان اسلام مي

  جريان تجددگرايي اسلامي و تهذيب علوم انساني
ساني غربي را مي     جريا سعه غربي و علوم ان سلامي الگوهاي تو ر اين پذيرد؛ اما بن تجددگرايي ا

ي معارض آن با دين را كنار گذاشــت. اين هامؤلفهگرا، برخي توان با نگاه تجزيهباور اســت كه مي
» بيرويكرد تهذي«جريان با آنچه در رويكردهاي توليد علم ديني و علوم انســاني اســلامي با عنوان  

  يي مشابه باور دارد.هاگزارهرويكرد تهذيبي نيز به  چراكهاست؛  خوانهم؛ شوديمشناخته 
و  هاياخالص نرويكرد تهذيبي بر اين باور است كه علوم موجود بايد با نظر به انديشه اسلامي از    

  ).Bagheri, 2011: 234( يي نيز به آن افزوده شود هابخش احتمالاًانحرافات پيراسته شود و 
 ،هاي موجود غربي است كه طي يك فرايند، نظريهدر توليد علوم انساني رويكرد تهذيبي مبناي

شده و   سلامي ارائه مي  عنوانبهبهينه  شامل مراحل اخذ، نقد آ. اين فرشود نظريه ا ،  سازي بهينه، يند 
ها به وسيله آيات و روايات  سازي اين نظريه و اسلامي  يغرب هاينظريهتهذيب، تصحيح و يا تكميل  
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ــت. البته هر چند براي داوري      ــوعات مختلف اسـ و عقلانيت مدرن لازم    ينقد علم غرب و در موضـ
بي اما رويكرد تهذي ؛است كه در ابتدا به علوم موجود مسلط شد و اين لازمه تمامي رويكردها است    

ــلي توليد نظريه معرفي مي    عنوانبه مقدماتي، بلكه     ياله مرح عنوانبه اين را نه   يعني  ؛كند مرحله اصـ
ها را غنابخشــي و بهينه  هاي دانش مدرن و نقد آن با تركيبي از منابع اســلامي، اين نظريهاخذ نظريه

شتر  كمي ست؛ يعني در نهايت به  » اينظريه«و يا حداكثر » ايگزاره«ند. نگاه اين رويكرد به علم بي ا
را ارزيابي و اصـــلاح كند. اين رويكرد، علم ديني را علمي  هانظريهها و دنبال اين اســـت كه گزاره

ــيا  هاگزارهكه  دانديم ــده در آن هم آهنگ با دين بوده يا حداقل  يهاهينظرو  هاهيفرضـ مطرح شـ
ساني غربي را از طريق تغيير    ، هاهيرض فمخالف دين نباشد و لذا بايد تلاش كرد علومي مانند علوم ان

صلاح و   يهاگزارهو  هاهينظر ساس نظريه   يساز نهيبهمخالف با دين، ا كرد؛ يعني تكميل علوم بر ا
  ).Mirbagheri, 2013: 31( وسيله نظريه تصحيحي دينتكميلي دين و يا تصحيح علوم به 

ست علوم   رايز داند،يم رويكرد نيطرفداران انقيب العطاس را از  محمد ديس  ي،باقر او معتقد ا
ستين   غرب صر، علم را شتگي  سبب به  نيو ا دهندينم ما اريرا در اخت ي معا صر و   يعلم غرب آغ به عنا
) در باب تي(ثنو يها مفهوم دوگانگآن نيترســت كه مهما يدي برخاســته از تمدن غربيكل ميمفاه

ــم، خردگرايي  فكر قت، يو حق واقعيت  ــت. از ا اييگرو تجربه و جسـ با  رونياسـ ــت  به   دي ، نخسـ
ساز  صر و مفاه  نيا يجدا صر   ميعنا صورت   هپرداختاز تنه دانش معا سپس به  ردن و كامل ك يبند؛ 

از  ت،يو ترب ميتعل در نظامشناخت  هسته عنوانبه بتواند كه بپردازيم ياسلام يديكل ميعناصر و مفاه
ن عناصـــر و كند كه ايالبته عطاس تصـــريح مي. يابدگســـترش  هابالاترين آندرجات تا  نيترنييپا

ــانيصــورت عمده، به علوم بهيدي كل ميمفاه امكان آن هســت كه در علوم  تعلق دارند؛ هرچند انس
  ).Bagheri, 2011: 235-236ديده شوند ( زين يكاربردطبيعي و 

توان ذيل رويكرد تهذيب علوم موجود قرار    در مقابل برخي معتقدند كه ديدگاه عطاس را نمي        
شناختي تدوين كند       اشيعرفاناز رويكرد فلسفي   متأثرعطاس  چراكهداد؛  صدد است تا هسته  ، در 

ستناد   ريتأثي مختلف علوم هاهيلاكه بتواند در  سلامي به ا هاآموزهگذارد، نه اينكه به ا خذ، طرد ي ا
  ).Movahed Abtahi, 2019: 9ي علمي بپردازد (هاگزارهو جايگزيني 
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  علوم انساني سيتأسگرايي و جريان تمدن
شتيبان آن را     جريان تمدن ساني غربي پ ؛ بلكه  رديپذينمگرايي، الگوهاي توسعه غربي و علوم ان

ي اســت كه لازمه اين طراحي مســتقل، دارا بودن به دنبال طراحي الگوهاي پيشــرفت بومي و اســلام
علوم  بيهذتعلوم انساني بومي و اسلامي است؛ بنابراين اين جريان در مقابل رويكرد تهذيبي كه به 

ي  اوهيش و ابداع علوم انساني به   سيتأس ، با رويكردهايي كه به دنبال توليد و شد يانديمانساني غربي  
  است. خوانهمبنيادين هستند، 

ــتند و از منظرهاي گوناگوني   رو ــلامي متكثر هس ــاني اس ــيكردهاي توليد علوم انس ي بندميتقس
قهي، ف«شــناســي توان به گونهها ميكه از جمله آن انددهيدي گوناگوني نيز به خود هانامو  اندشــده

  ).Mohammadi, 2015: 35اشاره كرد (» فلسفي و تركيبي
سلامي در علوم   ساني را در رهيافت فقهي راه تحول ا سلامي « ان صول فقه   ديجويم» فقه ا و از ا

ط كند و به بســجســتجو مي» فلســفه اســلامي«و رهيافت فلســفي راه را در  ديگويماجتماعي ســخن 
و رهيافت تركيبي نيز از پيوند اين  گمارديمفلسفه علوم اجتماعي همت   ژهيوبههاي مضاف و  فلسفه 

  دو به دنبال توليد علوم انساني اسلامي است.

  گرارهيافت مبنايي فقه
رهيافت  كند.بنيان اصــلي تحول در علوم انســاني را در دانش فقه جســتجو مي» گرافقه«رهيافت 

ست گرا فقه ساني،  علوم حوزه در پردازينظريه جهت فقه ارتقاي براي معتقد ا س  وريضر  ان  كه تا
 شريعت  عام مقاصد  و عمومي مدار مصلحت  بر فردي، فقه از فراتر آن يهاملاك و غايت موضوع، 
 هاييبخش و هالايه ابعاد، تمام توانمي چنين روشي  ). باArasta, 2013: 87شوند (  تعيين و تعريف
 ها،آن ســاماندهي با و كرد اســتخراج و ديني، اســتنباط منابع از را اجتماعي علوم مســائل از عظيم
  .بخشيد هاآن به علمي منظم ساختار

ــد ــوم تولي ــاعي عل ــر  اجتم ــن منظ ــلامي از اي ــتلزم اس ــت آن مس ــه اس ــول ك ــيروش اص  شناس
ــي  ــاعي  «يعن ــه اجتم ــول فق ــيم»اص ــازماندهي و ، تنظ ــردد؛ س ــپس گ ــا س ــابي ب ــوعات ردي  و موض
ــائل ــاعي مس ــه در اجتم ــابع جامع ــي، من ــا روش دين ــادي ب ــر، اجته ــورد فراگي ــل م ــتنباط و تحلي  اس

  ).Ebrahimipour & Mohebbi, 2015: 107( گيرند قرار
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  گرارهيافت مبنايي فلسفه
  متافيزيكي يمبان بدون علم. گرددبرمي مباني حيطه به اصـلاح  نخسـتين » گرافلسـفه «در رهيافت 

ستي،   مباني جاي به بايد و ندارد خارجي وجود  اين بر ات داد قرار را الهي و توحيدي مباني سكولاري
ــاس رهيافت    نيا يكل يمدعا  ). Khosropanah, 2015كند (  تغيير جهان اجتماعي   به  ما  نگرش اسـ

لســفه ف يمبان ســتيلذا با ؛اســت يماد يافلســفهبر علوم مدرن  يحاكم و جار فلســفهاســت كه  آن
در  -اســت» اصــالت وجود« يو مبنا »هيحكمت متعال«حاضــر فرد اكمل آن،  در حالكه  -ياســلام
  ).Mohammadi, 2015( رنديبه خود بگ تيعلوم، وصف اسلام نيشود تا ا يدست جار نييپاعلوم 

اصلاح « شود؛ معتقد است كهنيز ناميده مي» فلسفه مضاف«اين رهيافت كه گاه با عنوان رهيافت 
؛ چون هر علمي داراي مباني عقلي گردديهاي مضـــاف ممكن مفلســـفه يريكارگعلوم از طريق به

ــت كه  ــي اس ــت    خاص ــت؛ لذا دس ــاف به آن علم اس ــفه مض ــوع فلس به  يابيتحليل آن مباني، موض
سفه در       چارچوب ست و اين فل سفه آن علم ممكن ا ضات منظم نظري هر علم از طريق فل ها و مفرو

ــراب مي ــفه علم اقتصــادي دنبال   آن علم، اش ــود. براي مثال اصــلاح علم اقتصــاد را از زاويه فلس ش
هاي مضــاف را هاي مضــاف را توليد نموده ســپس اين فلســفهبتدا فلســفهكنند؛ بدين ترتيب كه امي
شكل گيرد. اين نظر  دهنديعنوان مفروضات اساسي علم مبنا قرار م    به  هيتا علم مربوطه مبتني بر آن 

سفه علم موضوع دقت و تحقيق قرار م      سفيِ علم و آنچه در فل مانند   رد؛يگيمعتقد است كه مباني فل
وليد  فضاي [فلسفي] جديدي ت   ريام علم جاري است، بنابراين علم بايد تحت تأث خون، در رگ و اند

فلسفه   هاي مضاف را تحت هاي مضاف، توليد فلسفه  به اصلاح علوم از طريق فلسفه   معتقدين شود. 
فلسفه علومي همچون سياست، اقتصاد، مديريت،      ست يبايكنند؛ بنابراين ممطلق اسلامي تعريف مي 

 ــجامعه ــناس ــفه اعلا و.. يش ــاس فلس ــامن حجيت و اعتبار   ي. را بر اس ــلامي بنيان نهاد؛ چراكه ض اس
  ).Mirbagheri, 2013: 36» (اسلامي است يهاي مضاف، استناد آن به فلسفه مطلق و اعلافلسفه

 رهيافت مبنايي تركيبي

ــفه«و » فقه« يهاكند تا فرآوردهتلاش مي» تركيبي«رهيافت  ــاند» فلسـ اين  .را در كنار هم بنشـ
 اساس بر و برد بهره نيز ديني نصوص از توانمي گروه معتقدند علاوه بر توجه به مباني فلسفي علوم،
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ــتخراج هايينظريه هاي علميه،حوزه در متعارف اجتهاد   وليدت در نقل و عقل از تعبيري به و كرد اسـ
  ).Khosropanah, 2015گيرند (مي بهره توأمان شكلي به ديني علم

ــتيبدان معنا ن   نيتوجه كرد كه ا   دي البته با   ــفي رهيافت  كه   سـ ماً مخالف    لزو هاي فقهي و فلسـ
ــتفاده توأمان معارف روا ــف يياس ــمندانياند نيكه ا يي، بلكه با توجه به راهكارهاانديو فلس ارائه  ش

ــف و ف فقه  قياز دو طر يكي ،توان حكم كرد كه هركدام  دهند، مي مي ه را محور بحث خود قرار  لسـ
 فلسفي و  قلين معارف نيوضوح در تلاش است كه نسبت ب   كه به يبيترك شيبرخلاف گرا اند،داده

  ).Mohammadi, 2015: 36( را هم زمان مشخص كند
شاخص   از  ) Mohammadi, 2015: 36از جوادي آملي نام برد (توان مي يبيترك رهيافتافراد 

  صــومآنچه از پيشــوايان مع«نويســد: اســتنباط مباني علوم از نصــوص ديني مي بر امكاناو در تأكيد 
صولِ  إلِْقاَء كه عليَناَ) رسيده  السلام همي(عل ناظر   )Majlisi, 1982, 2: 245( التَّفرَُّع عليَكُم و إلِيَكُم الأُْ

شته به اجتهاد در تمام  صول و كلمات جامعي كه    هار سلامي است نه فقط فقه؛ بلكه بايد گفت ا  ي علوم ا
صلي     سيم خطوط ا  ي در بردارند، هرگز كمترنيبجهانقرآن و حديث درباره جهان و عالم و آدم و نيز تر

كه با اســتمداد از قواعد عقلي و قوانين عقلايي، بعضــي از نصــوص  طورهماناز روايات فقهي نيســت و 
ــت با همان ا         ــود، لازم اسـ ــولي قرار گرفت تا كليد فهم متون فقهي شـ خي بزار برديني مورد بحث اصـ

ه اند، محور بحث و فحص قرار گرفتابزار شناخت عالم و آدم صادر شده عنوانبهنصوص ديني ديگر كه  
  ).Javadi Amoli, 1998: 100» (و ابزار مناسب شناخت مجتهدانه علوم و فنون ديگر شود

 رشپذي اب مطلق جوادي آملي درباره جايگاه فلســفه در علوم ديني نيز معتقد اســت كه فلســفه  
ساني  و تجربي علوم شدن  ديني باعث الهي، تفكر  علوم، همه .گيردمي شكل  ديني علم و شود مي ان

 اصول  نيز مضاف  هايفلسفه  و گيرندمي مضاف  فلسفه  از ي خود راهافرضشيپ و موضوعه  اصول 
  رنگ. ست ا الحادي يا و الهي يا مطلق فلسفه  و گيرندمي مطلق فلسفه  از را هافرضشيپ و موضوعه 

فه،   ينيرديغ و ديني ــ فه   فلسـ ــ  ينيرديغ و ديني نيز علومتبع به  و ينيرديغ و ديني را مضـــاف فلسـ
  ).Khosropanah, 2015گردند (مي
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  رهيافت فرامبنا
ته              ناخ ــ نا شـ نام فرامب با  گاه  كه  يافتي  ــود (مي ره  ;Ebrahimipour & Mohebbi, 2015شـ

Mohammadi, 2015 .( ــته جاي مي جبهه   ينخبگان دانشــگاه نيدر بفرامبنا «گيرد. نيز در اين دس
سلام  يفكر ست  نيشتر يب يدارا يانقلاب ا ). اين رهيافت بر Mohammadi, 2015: 36» (طرفدار ا

  ميمفاه ينيزگيكه صرفاً با جا ستيآن ن نياديبن ميكه ضعف علوم مدرن فقط در مفاه اين باور است
سلام  ياهيپا شود. ا    ،يا شكل حل  ساً فر      يتئور نيم سا ست كه ا يند آرف كيعلم،  ديليند توآقائل ا

كند و لذا علوم مدرن قبل از مي فاءيابعاد و اضلاع وجود انسان نقش ا   يو در آن، تمام ست ين يذهن
در اهداف و اغراض انسان مدرن است    شيگرا كيهاي مدرن باشد، محصول   متأثر از فلسفه  نكهيا

اي مدرن را هفلســـفه شيدايبوده كه پ عتيانســـان و طب ،ينگرش انســـان مدرن به هســـت رييتغ نيو ا
  كرده است. جابيا

شمند در پ از اين منظر،  سفه  شيداينه تنها اهداف و اغراض فرد دان او  تيها و عقلاناطلاعات، فل
 ايته اســت و فرد خواسـ ـ يفرايند اجتماع كيعلم،  شيدايپ ندياســت، بلكه اســاســاً فرا   رگذاريتأث

  جامعه خود است. يزشيو انگ يروان طيناخواسته متأثر از شرا
ــتار يپ«با توجه به     ن،يبر ا علاوه ف و اهدا  اتي تأثر آن از غا  «و » جامعه   كي  مينظام مفاه   يوسـ

دهند واكنش نشان مي » و اصطلاحات مدرن  فيتعار«شدت بر   به رهيافت نيطرفداران ا ،»ياجتماع
ضا جامعه يو معتقدند وقت سلخ كن  يايدن يست يسكولار و اومان  ياي بخواهد از ف   ،دمدرن خود را من

  »ها و اصــطلاحاتواژه« يتمام فياقدام به بازتعر ش،يخو يازهايمتناســب با اهداف و ن ســتيبايم
ــلام . به دي نما  ــان، خدا، ح  يها از مقوله  كي  چيه فيدر تعر يعنوان مثال انقلاب اسـ نور،  ات،ي انسـ

سعادت، دن  س    ،يآزاد ت،يرفاه، امن ا،يعقل،  صاد،  ست، يعدالت، اخلاق، معاش، اقت ا ب رهيرهبر و غ ا
ــ ديمدرن نقطه اشــتراك ندارد و با يايدن  نياز ا مدرن فياز انفعال در برابر تعار اد،يز تيبا حســاس

  ).Mohammadi, 2015: 37( اصطلاحات اجتناب كرد
ــديمبه نظر   ــف«هاي مبنايي معرفتي   نا قابل جمع با رهيافت       رهيافت فرامب   رسـ ي و فقهي و فلسـ

ــد؛  » تركيبي كه فرآيند توليد علم و نظريه، به مبادي         دهد يمفرامبنا به اين نكته توجه      چراكه باشـ
مبادي   به معناي نفي لزوماًوجودي غيرمعرفتي (اعم از فردي و اجتماعي) وابسته است كه اين كلام، 

بر مبادي وجودي معرفتي و  زمانهماي، هر علم و نظريه چراكهوم نيســت؛ وجودي معرفتي براي عل
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ست (    ستوار ا صورت، تفكيك اين رهيافت  Parsania, 2013مبادي وجودي غيرمعرفتي ا )؛ در اين 
  تواند قابل گفتگو باشد.به مثابه يك رهيافت مستقل مي

  گرايي و توقيفي بودن علوم انسانيجريان سنت
سنت      نقدهاي ارز هرچند شاخه  سوي  صر درباره تمدن  گراي معنويتشمندي از  گرا همچون ن

بيشــتر وجه ســلبي دارد و وجه  ييگراســنتغرب مطرح شــده اســت؛ اما بايد دانســت اين شــاخه از 
ست  هم حرف براي گفتن  ست يزطيمححتي براي بحران  كننديمهرچند ادعا  ؛ايجابي آن اندك ا

ــياســـت و... كمتر حرفي براي دارند؛ اما در  ــاد، سـ جزئيات وجوه مختلفي از زندگي همچون اقتصـ
اقي كلي و مواعظ اخلاقي و عرفاني ب يهاهيتوصدر حد  هانهيزمدر اين  انشيهاهيتوصگفتن داشته و 

  ).Abdollahi, 2015: 103( مانده است
ي اسلامي دارند، به تري در علوم انسانهاي اين جريان موضع روشندر مقابل برخي از شاخه

 سؤال يرز را گراستدلال عقل و تجربه و دارند اخباري گرايش گرايي،اي از سنتعنوان نمونه، شاخه
 پرسشي هر پاسخ و است پذيرفتني شده، آورده روايات و قرآن در كه چه هر ،هاآن زعم به. برندمي
. ردك نظرصرف آن به پاسخ از بايد صورت اين غير در ،كرد جووجست قرآن و روايات در بايد را

 ).Khosropanah, 2015(يابدمي تجربي و عقلي جنبه كمتر و است نقلي كاملاً شيوه اين در ديني علم

ساس اگر قرار   هاآندين همه علوم را با همه جزئيات «اين گروه معتقدند كه  در بردارد. بر اين ا
 هانآباشــد علم ديني فراهم آيد بايد كوشــيد تا با مطالعه دقيق متون ديني، مواد علم مورد نظر را از 

سپس با      ستنباط و استخراج كرد و  سامان ب  مدنظر، پيكره علم هاآني دهسازمان و  فيتألا خشيد.  را 
ــافي طوربهدر اين حالت علم ديني  ــت؛ اما محل  كامل اكتشـ ــافاسـ  »آن متون ديني اســـت اكتشـ

)Bagheri, 2011: 212( بنابراين علوم انساني اسلامي نيز با تمام ابعاد و زوايايشان، توقيفي هستند و ؛
  از كتاب و سنت به دست آيند. صرفاًبايد 

پيش فرض معرفتي اين شاخه از سنت گرايان مبني بر شمول دين بر همه جزئيات مورد نقد قرار 
هرگز نبايد توقع داشـــت كه معناي اســـلامي بودن مثلاً علم طب آن باشـــد كه تمام «گرفته اســـت: 

هاي ريز و درشـــت آن چون نماز و روزه در احاديث آمده باشـــد، چنان كه معناي اســـلامي  فرمول
بودن علم اصــول فقه هم اين نبوده و نيســت؛ مطالب فراوان عقلي و عقلايي و نيز اصــطلاحات زياد 
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ــولي ــت كه اثري از آن  اص ــهود اس ــتدر اين فن متراكم مش  Javadi» (ها در قرآن و احاديث نيس

Amoli, 1998: 100» .( ست  ضروري ستناد  در ا ستن  ديني و دين به مطلب يك ا صلي  به آن، دان  ا
 و ريز يهايژگيو و مشـــخصـــات همه با مطلب يك گاهي كه اســـت اين آن و شـــود عنايت مهم

  گاهي و آداب بلكه سنن،  و فرايض همه كه توقيفي هايعبادت مانند ؛آيدمي دين متن در درشتش 
سرار  صومين (  سنت  و كتاب در التزامي يا ضمني  يا صريح  صورت به هاآن ا ست؛  آمده) عمع  و ا
صل  يك صورت به مطلبي گاهي صل  و علمي ايقاعده مبين كه جامع و كلي ا  و سفي فل تجربي، ا
ست،  آن مانند شد،  شده  بيان آن شرايط  و قيود و حدود آنكه بدون ا   ؛ودش مي طرح دين متن در با
 به ربوطم مسائل  بعضي  و رودمي شمار  به اسلامي  علوم از كه فقه اصول  علم مسائل  از بسياري  مانند

  ).Javadi Amoli, 1998: 97» (گرددمي محسوب ديني علوم در كه فقه در معاملات

  هاشنهاديپو  يريگجهينت
ي دقيق از فضــاي علمي و اجتماعي  بندصــورتي پيشــرفت علمي، داشــتن هاضــرورتيكي از 

ــلام    ــت. در جهان اسـ خاص، چهار جريان فكري وجود دارند كه       طوربه عام و در ايران   طوربه اسـ
سامي احزاب و   سي مختلفي به اظهار نظر    هاگروههريك درباره امور مختلف، با ا سيا   پردازنديمي 

  .سازديم ترقيعمو  ترقيدقرا  هاآني و تحليل بندجمعكه شناخت عقبه چهارگانه اين تكثرها، 
ي هاهستيباي در جهان اسلام و جامعه علمي ايران، علوم انساني و پردازهينظري هاعرصهيكي از 

خاص اين پرســـش كه نســـبت ما با علوم انســـاني غربي چيســـت؟ برخي   طوربهتوليد آن اســـت و 
رخي  كنند، بديشمندان، علوم انساني جديد، چه با وصف غربي و چه با وصف اسلامي را نفي مي      ان

و برخي   رنديپذيم، برخي آن را با اصلاحاتي به صورت دائم رنديپذيمعلوم انساني غربي را به كل 
ــورت موقت   ــلاحات به ص ــاس   رنديپذيمآن را با اص ــاني بر اس   ياهانيبنتا خود به توليد علوم انس

  علمي فقهي و فلسفي خود بپردازند.
هاي فكري معاصر در جهان   در عرصه علوم انساني چه نسبتي با جريان    هاشه ياندهر يك از اين 

سي تحليلي ي      ساس برر سلام دارد؟ بر ا ستفاده ا مي هاافتها ز توان بيان كرد كه جريان تجددگرايي، ا
شنهاد مي     ساني غربي را براي توسعه جامعه پي ساً   كند و علوم ان سا س  ا ساني ا لامي  با ايده توليد علوم ان

ست،   سلامي همراه       انيجرمخالف ا ساني ا سلامي با رويكرد تهذيبي به توليد علوم ان تجددگرايي ا
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باور  پذيرد و بر ايني به علوم انســاني اســلامي را ميســيتأســگرايي، رويكرد شــود؛ جريان تمدنمي
صورت بنيادين بايد به توليد    ست كه به  سنت    ا ساني توجه كرد و در نهايت، جريان  گرايي، علوم ان

  ).1هاي خود، به رويكرد توقيفي در توليد علوم انساني باور دارد (شكل هر چند در برخي از شاخه
  

  
  جهان اسلامي معاصر هاي فكربر جريان ديبا تأك يعلوم انسان ديبه تول كردهايرو يگونه شناس. 1 شكل

  

ــلام، جريان تجددگرايي، با رويكرد تقليدي در علوم           به بيان ديگر، در ميان متفكران جهان اسـ
ساني همراه است و استفاده از تمامي علوم انساني موجود در غرب را براي توسعه جوامع مسلمان          ان

ــنهاد مي ــاني پيشـ ــلامي، بر رويكرد تهذيبي در علوم انسـ  دارد و ديتأككند. جريان تجددگرايي اسـ
ساني، بر لزوم پيرايش و ويرايش كردن     ساني غ هاگزارهضمن پذيرش كليت علوم ان ربي ي علوم ان

باور دارد و  ي در علوم انساني س يتأس دارد. جريان تمدن گرايي به رويكرد  ديتأكبراي تناسب با دين  
ــاس مباني و   ــت كه بايد بر اس ــي فرهنگي خود، به هاارزشمعتقد اس ــاني  سيتأس  زاروندعلوم انس

ــنت همت گماريم. در نهايت جريان       ــاخه يي (حداقل در برخي   گراسـ ي آن)، بر توقيفي بودن ها شـ
  كند.مي ديتأكعلوم انساني و ضرورت بسنده كردن به آنچه در نصوص ديني بيان شده است، 

تقليديجريان تجددگرايي

جريان تجددگرايي 
تهذيبياسلام

تاسيسيتمدن گرايي جريان

توقيفيجريان سنت گرايي
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ند                ي آتي ميها پژوهشدر  مان خت؛  ناگون پردا عاد گو حث در اب ــتمرار اين ب به اسـ توان 
در  هاآني هر يك از ابيگاهيجان علوم انســـاني و اجتماعي جهان اســـلام و ي متفكراشـــناســـروش

هذيبي،           يدي، ت نه (تقل گا هاي چهار  ــ رويكرد ــيتأسـ عه تطبيقي و    سـ طال قا ي، توقيفي)؛ م ي اســــهيم
ــئله خاص و بيان ملموس                ــاني در يك يا چند مسـ  و ها تفاوت رويكردهاي چهارگانه به علوم انسـ

 در توليد علوم هاآنيي و موضع هر يك از  گراسنت ي هاشاخه مطالعه تفصيلي   ؛هاآني هاشباهت 
  انساني.

  

  قدرداني
در  ( كننده اعتبار پژوهش نيتأم اي يمعنو اي يمال ياز حام سـندگان ينو /سـنده ي: نويدرج قدردان

ــورت وجود) كه در نگارش مقاله از آن بهره برده     يم مقاله   يدر انتها  ياند ملزم به درج قدردان   صـ
  باشند.
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